
پلا تو

اجرای ۳ نمایش ایرانی 
در جشنواره بیروت

شــرق: گروه تئاتر «ماها» سه نمایش 
«دمنوش»، «زورخانه» و «شــکرپاره» 
را در فســتیوال «بایپــاد» بیروت روی 
صحنه می بــرد. نمایش «دَمنوش» از 
سینا صابری در تاریخ سوم اردیبهشت 
۹۶ در فستیوال «بایپاد» در بیروت روی 
صحنه خواهد رفت. این اثر دغدغه ای 
بــرای معرفی  اجتماعی  فرهنگــی- 
بخشی از شــیرینی کهن این مرزوبوم 
به جهانیان را دارد. دَمنوش پیش ازاین 
در اتریــش و آلمــان هم اجرا شــده 
اســت. اجرای دیگر این گروه با عنوان 
«زورخانه» و بــا کارگردانی مصطفی 
شــب خوان در تاریخ سوم اردیبهشت 
۹۶ در فستیوال «بایپاد» اجرا می شود. 
اثر، جســت وجوی بدن  ایــن  دغدغه 
و حرکــت در ورزشــی کهــن و آیینی 
اســت. شــب خوان در این پــروژه به 
معرفــی پهلوان، زورخانه و وســایلی 
کــه در آن وجــود دارد می پــردازد. 
اجرای «شــکرپاره» با کارگردانی میترا 
ضیایی کیــا اثر دیگری اســت که گروه 
«ماهــا» در تاریــخ دوم اردیبهشــت 
۹۶ در بیــروت بــه نمایــش خواهد 
گذاشــت. این اجرا تصویــری زنانه از 
دوره قاجار را ارائــه می دهد. دغدغه 
اجرا، شکستن قرینگی در حرکات کهن 
ایرانــی و معرفی برخی تصاویر ایرانی 
است. شــکرپاره پیش ازاین در تهران، 
اتریش و آلمان اجرا شــده اســت. در 
معرفــی گروه آمده اســت کــه گروه 
تئاتر «ماها» از ســال ۹۲ و با همکاری 
هشــت هنرمند از شاخه های مختلف 
هنری شکل  گرفته و تمرکز هنری اش 
بر بــدن و حرکــت در حیطه هنرهای 
نمایشــی اســت. اولین پروژه رسمی 
گــروه ماها در ایران، فســتیوال بدن و 
حرکت ماها بوده که در اســفند ۹۴ در 
خانه نمایش دا، برگزار شد و نام اولین 
فستیوال رسمی بدن و حرکت در ایران 
را از آن خــود کــرد. ماها همچنین در 
کارنامه هنری خود اجرای بین المللی 
«زعفــران» را دارد که نتیجه همکاری 
مشترک این گروه با کمپانی مقامات در 
کشور لبنان است. مصطفی شب خوان 
و ســینا صابری مسئولیت سرپرستی و 
برنامه ریزی گروه ماها را برعهده  دارند. 

 بانوان به تماشای 
آیین های ایران زمین 

مي نشینند
آیین های  به  نمایش «ســفر  شــرق: 
ایران زمیــن» ویژه بانوان به طراحی و 
پنجشنبه،  عظیم پور،  لیلا  سرپرســتی 
۳۱ فروردین  در فرهنگ سرای نیاوران 
روی صحنــه خواهد رفــت. نمایش 
«ســفر بــه آیین هــای ایران زمیــن» 
در قالــب نمایــش آیینــی و با هدف 
گســترش و معرفی آیین ها و فرهنگ 
اقــوام ایرانــی اجرا خواهد شــد. در 
این نمایش دختــری از دنیای مدرن 
سفری را به دنیای کهن آغاز می کند. 
وی در این ســفر با زوایای گوناگون و 
پنهــان فرهنگ غنی، آداب و رســوم، 
آیین ها و پوشش زیبای اقوام مختلف 
ایران زمین آشنا و شیفته آنها می شود. 
در این نمایش بر حفظ اصالت ایرانی 
از ســوی جوانانــی که بــا جنبه های 
فراموش شــده  گاهــی  و  گوناگــون 
فرهنگ ایرانی روبه رو نشــده اند تأکید 
برنامه  ایــن  نقش آفرینان  می شــود. 
عبارتند از: شــقایق صمدی، ســپیده 
سهرابی، فائزه احدی، سارا محمدپور، 
مهســا معارف وند، مائده قنبری، لیلا 
گنج خانی، آتنا کریمی، میترا کیارشی، 
ســارا طهماســبی، بیتــا یعقوبی راد، 
کیانــا کرمی، ســتاره دهقانــی، مهلا 
توکلی، فرنوش طیبی، پریسا مدرسی، 
الناز شــاکری، هلیا دهقانی و نعیمه 
آبادیان  مهناز  همچنین  مســتی زاده. 
در نقش راوی در این نمایش حضور 
خواهــد داشــت. نمایش «ســفر به 
بانوان،  ویــژه  ایران زمین»  آیین هــای 
پنجشــنبه، ۳۱ فروردین ســاعت ۱۶ 
در ســالن خلیج فارس فرهنگ سرای 

نیاوران اجرا خواهد شد. 

تماشا خانه

صدا ها و نواها

درباره نمایشی که دردهای واقعی را تصویر کرد
فاطمه،  تو کی مردی؟ 

بهار ۹۴، تو کوچه یخ زدم... 
صحنه تاریک اســت و نور کم ســویی از انتها به چشــم می خورد. 
پیرزنی با صورتی تیره آهنگی جنوبی را بلند می خواند. روبه رویش دختر 
جوانش نشســته اســت؛ دختری که با «یوما»، همــان مادر جنوبی اش 
حالا در «شــلتر» زندگی می کنند. شلتر یعنی پناهگاه. واژه آشنای همه 
کارتن خواب های ســطح شــهر. آنها به گرم خانه های شــهرداری شلتر 
می گویند؛ جایی که سقفی است برای آنکه شب ها از بلوار وسط اتوبان 
همــت، از کوچه پس کوچه های دروازه غار و عودلاجان و پارک حقانی و 
انبار گندم و لب خط و محلــه طیب و  هزار جای دیگر، روی تخت های 
غمگینش بخزی و شب را روز کنی. شلتر روایتگر داستان تلخ زنان رنجور 
خیابان است. آنهایی که از گره های زندگی شان متفاوت است، بازی های 
زندگی هم برایشــان متفاوت رقم می خــورد و البته واکنش آنها هم به 
اتفاقات زندگی عادی رقم نمی خورد. بســیاری از آنها هیچ وقت زندگی 
عادی نداشــته اند تا بتوانند در شرایط غیرعادی تصمیم منطقی بگیرند. 
امین میری، کارگردانی که دغدغه های اجتماعی او همیشه پررنگ است 
و از عرصه تئاتر برای بیان دغدغه ها و فریادهای اعتراضی اش استفاده 
می کنــد، این بــار پس از یک پژوهش و سلســله مصاحبــه از زنانی که 
کارتن خوابی را تجربــه کرده اند و در گرم خانه ها هم روزگار گذرانده اند، 
تئاتر مســتند شلتر را روی صحنه برده اســت. میری، ارتباطي مداوم با 
زنــان محکوم به اعدام و کارتن خواب هــا دارد. دغدغه او به عنوان یک 
هنرمند اجتماعی، این بار روی صحنه تئاتر، نمایشــی تکان دهنده را رقم 
زده است؛ داســتانی که برش های زندگی زنان کارتن خواب را به خوبی 
تصویر کند. داســتان همه آنها شــبیه هم است، سرنوشتشان هم شبیه 
هم و مرگشان هم تکراری رقم می خورد. آنها به این زندگی، ناخواسته 
عادت کرده اند، شــیوه زندگی در خیابان، زنان را شــکل دیگری می کند، 
احساســات آنها را تغییر می دهد و خواسته هایشــان را به ابتدایی ترین 
حقوق انسانی شان مثل داشتن شناسنامه تقلیل می دهد. آنها در خیابان 
می خورند و می خوابند و زندگی می کنند و حتی عاشق می شوند، نطفه 
فرزندانشــان در کوچه پس کوچه های شهر بسته می شود و سهمشان از 
کودکانشــان تنها ۹ ماه بارداری است. آنها به واسطه جبر نوع زندگی اي 
که به ناچــار انتخاب کرده اند، کودکانشــان را یا می فروشــند یا تحویل 
بهزیســتی می دهند. بعــد از مدتی حتی احساساتشــان نیــز دگرگون 
می شــود و تو در دوساعتی که پشــت میز امین میری در نمایش شلتر 
نشســته بودی و با او پرونده زنان را ورق مــی زدی، همه این قصه ها را 
از بر می شــدی.  بازی هاي مســتقل و درعین حال درهم تنیده آخرین اثر 
امین میری، در عین داشــتن روایتی واحد و مســتقل، تصویری واقعی و 
اندوه بار از زندگی زنان کارتن خواب را ارائه می کند. مخاطب این نمایش 
پابه پای شخصیت های نمایش، تزلزل نشئت گرفته از اعتیاد را به چشم 
می بیند و این نشــان دهنده فهم عمیق کارگردان از داســتانی است که 
روایت می کند. شــلتر پرداختــی متفاوت از روایات شــکل گرفته زنانی 
اســت که گاهی صدای مستندشــان را در نمایش می شنویم؛ داستانی 
شــوک آور به زندگی آنها که زنگ دردآورش همیشــه یک شکل است. 
انتخاب هوشــمندانه نابازیگرانی که زندگی خود را روایت می کنند و از 
زنان کارتن خواب هستند، از هوشمندانه ترین اتفاقات این نمایش است. 
بازی هــای باورپذیــر از زندگی زنانی که خودشــان را روایت می کنند را 
روی صحنه نمایش شــلتر دیدیم و در این روایــت دردآور همراه گروه 
«احســاس آبی» شــدیم. شــلتر یک برش از زندگی پر از حسرت زنانی 
است که با ترس از کنارشان رد می شویم، اما هیچ وقت به ترس هایشان 

از زندگی حتی لحظه ای هم فکر نکردیم. 

آریا عظیمی نژاد: 
نامزدها از قطعه «آمده ام» استفاده نکنند

آهنگ ساز نام آشنای سینما و تلویزیون خواستار عدم استفاده تبلیغاتی 
از قطعــه «آمده ام» از ســوی نامزدهــای انتخابات ریاســت جمهوری 
شــد. آریا عظیمی نژاد، آهنگ ســاز و تنظیم کننده موســیقی، در صفحه 
شــخصی اینســتاگرام خود در پیامی، از تمامی کاندیداهای دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری درخواســت کرد از قطعه «آمده ام» که 
ساخته این آهنگ ساز است و در رثای امام رضا(ع) ساخته شده، استفاده 
تبلیغاتی نکنند. او در اینســتاگرام خود نوشته اســت: «دوستانه از همه 
کاندیداهایی که قصد استفاده از قطعه «آمده ام» در مدح امام هشتم و با 
صدای استاد کریمخانی و آهنگ سازی این بنده حقیر را دارند درخواست 
می کنم، اجازه بدهند حس و تمایل درونی ما در مقام خالقان اثر و مردم 
به عنوان مخاطبان، همان حسِ دردِدل و قربت با امامشــان باشــد و آن 
را با فضای سیاســت آغشــته نکنند. بنده به عنوان دارنده حقوق مادی و 
معنوی این اثر خود را ملزم به تذکر و گوشــزد در این رابطه دانســتم. به 
امید تحقق همه وعده ها و شــعارهای کلامی».آریا عظیمی نژاد، ساخت 
قطعات فیلم ها و ســریال هایی همچون «میم مثل مادر»، «او یک فرشته 

بود» و «طلا و مس» را در کارنامه خود دارد.
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داســتان دزدی این آثــار هنری بی شــباهت به یکی از 
ماجراهای شرلوک هلمز نیست، البته شاید بیشتر شبیه یکی 

از قصه های پت ومت هم باشد. 
پنــج اثر هنری بــزرگ جهان که قیمتشــان حدود صد 
میلیــون دلار تخمین زده می شــود و در رســانه ها از آنها 
به عنوان گنجینه ای یاد می شود که ارزش گذاری آن ناممکن 
اســت، در ســال ۲۰۱۰ از موزه هنرهای مدرن شهر پاریس 
دزدیده شدند. این دزد که شبانه وارد موزه شده بود، آثاری 
بســیار مهم از پیکاســو، لژه، براک، ماتیس و مودیلیانی را 
به دقت از درون قابشــان برداشت، بدون آنکه دوربین های 
مداربســته یا نگهبانان خواب آلوده موزه، روحشان خبردار 
شــود. برتران دلانوئه، شــهردار وقت پاریــس، این دزدی 
را «تعرضــی نپذیرفتنی به میراث فرهنگی جهانی شــهر 
پاریس» خواند. در ماهی که گذشــت، شــش سال پس از 
این اتفاق، دزدی که به «مرد عنکبوتی» مشــهور اســت و 
دو همدستش در دادگاه حاضر شدند.  ماجرا از ۲۰ماه می 
ســال ۲۰۱۰ ساعت ســه بامداد آغاز شد. مردی ٤۲ساله به 
نام وران تومیک، پیچ و مهره های قاب پنجره ای درِ ساختمان 
پاله دو توکیو را شُل کرد و وارد ساختمان شد. پاله دو توکیو 
بزرگ ترین فضای شهر پاریس برای نمایش آثار هنر معاصر 
اســت و در کنار رود ســن قرار گرفته و از برج ایفل هم دور 
نیست. این ساختمان موزه هنرهای مدرن شهر پاریس را در 
خود جای داده است. هدف اصلی تومیک که مهارت های 
آکروباتیکش در دزدی های بی شــمار بــرای او لقب «مرد 
عنکبوتی» را به ارمغان آورده بود، در این موزه قرار داشت. 
او دنبال تابلــوی ۱۹۲۲ از نقاش مشــهور فرناند لژه با نام 
«طبیعت بی جان با شمعدان ها» بود. نقشه ابتدایی این بود 
که تابلوی لژه را بردارد و به ژان میشــل کوروه، دلال اشیای 
آنتیک، بفروشد. کوروه قول ٤۰  هزار یورو را در ازای تابلو به 

مرد عنکبوتی داده بود. 

جالب است بدانیم پنج سال پیش از این، موزه هنرهای 
مدرن پاریس در یک برنامه بازسازی گسترده که ۱۵  میلیون 
یورو خرج برداشت، یک سیســتم ضدسرقت جدید نصب 
کــرده بود. تومیــک بعدا بــه پلیس گفــت از اینکه هیچ 
دزدگیری به کار نیفتاد، شگفت زده شده بود. این طور به نظر 
می رسد که سیستم دزدگیر موزه هفته ها منتظر تعمیر بوده 
اســت؛ بنابراین مرد عنکبوتی که خود را یک «دلداده هنر» 
می نامد، پس از آنکه می بیند با برداشــتن تابلوی لژه هیچ 

اتفاقی نیفتاد، تصمیم می گیرد دوری در موزه بزند. 
او در بیشــتر گالری هــای موزه گشــتی می زند و چهار 
اثر دیگر را هم از ســر راهش برمــی دارد. در میان این آثار، 
«کبوترها با نخودفرنگی» (۱۹۱۱) اثر پابلو پیکاسو به ارزش 
۲۳  میلیــون یورو، «چوپــان» (۱۹۰۵) اثر هانری ماتیس به 
ارزش تقریبی ۱۵  میلیون یــورو، «درخت زیتون در نزدیکی 
استاک» (۱۹۰۶) اثر ژرژ براک و اثر «زن با بادبزن» (۱۹۱۹) از 
آمادئو مودیلیانی قرار دارند. نگهبانان موزه تا صبح که موزه 
برای گشایش آماده می شده، بویی از موضوع نبرده بودند. 
این دزدی واکنش های بســیاری را برانگیخت؛ «ســازمان 
ثبت آثار به ســرقت رفته» در لندن با توجه بــه ارزش آثار 
دزدیده شــده، شهرت نام هنرمندان و اعتبار موزه این دزدی 
را «یکی از بزرگ ترین سرقت های آثار هنری در تاریخ» نامید. 
وزیر هنر و فرهنگ فرانســه به اثر روانی این دزدی بر مردم 
و هنردوســتان اشاره کرد و گفت این نقاشی ها از مهم ترین 
آثــار هنری جهان هســتند. در ایــن میان تام مــارو، تاریخ 
هنرشناس و سرپرست انجمن سلطنتی هنرمندان بریتانیا، 
ســلیقه مرد عنکبوتی را ستود و یادآور شد آثار دزدیده شده 
کار شــاخص ترین هنرمندان نیمه نخست قرن بیست و یکم 
بوده اند و «باید بپذیریم که این دزد می دانسته چه برمی دارد 

و بسیار خوش سلیقه است!».
بی شــک مرد عنکبوتــی از ابتدای طرح ریــزی تا خود 
دزدی، مهارتی بی نظیر در کارش داشته است؛ اما برداشتن 
تابلوهای اضافی داستان را پیچیده کرده بود. پس از دزدی، 
سرپرست ســاختمان پاله دو توکیو با اطمینان گفت: «این 
آثار غیرقابــل فروش اند. پلیس بین الملل از این دزدی آگاه 
اســت و این آثار به هیچ عنوان در بازار قانونی هنر دست به 

دست نخواهند شد و هیچ مجموعه دار قانون مداری که این 
آثار را بشناسد، آنها را نخواهد خرید و حتما گزارش خواهد 
کــرد». در چنین مواقعی معمــولا دزدها تلاش می کنند با 
برگرداندن کارها، صاحب مژدگانی بشوند که آن هم بسیار 
مشــکل اســت. پس از این توضیحات مدیر پاله دو توکیو 
در پیامی مستقیم به ســارقان گفت: «این پنج اثر غیرقابل 
فروش اند، پس دزدان عزیز، شما کله پوک هستید. حالا لطفا 
آثار را بازگردانید»؛ اما سرنوشــت دیگری برای این آثار رقم 

خورده بود. 
بیش از یک ســال طول کشــید تا پلیس توانســت هر 
ســه نفری را که در این دزدی دست داشتند، دستگیر کند. 
دادگاهی در پاریس تشکیل شد تا اتهام تومیک یا همان مرد 
عنکبوتی، کوروه، دلال آثار هنری و یوناتان بیرنِ ساعت ساز 
را بررســی کند؛ اما در این دادگاه تابلوهای به ســرقت رفته 
غایب بودند. آن طور که از شــواهد و اعتراف های این افراد 
برآمده، نقشه اولیه بر این بود که مرد عنکبوتی تنها تابلوی 
لــژه را بدزدد؛ اما هنگامی که همه آثار را به کوروه نشــان 
می دهد، این دلال هنر دستپاچه می شود و مطمئن نبود که 

بتواند همه آنها را بفروشد. 
هنگامی کــه اضطراب کــوروه از نگه داشــتن آثار نزد 
خودش بالا می گیرد، نقاشی ها را به دوست ساعت سازش 
بیرن نشــان می دهد. بیــرن می گوید اثــر مودیلیانی را به 
قیمــت ۸۰  هــزار یورو برمــی دارد و باقــی را موقتا پنهان 
می کند.  پلیس در یکی از سطل آشــغال های اطراف موزه 
موبایلــی پیدا می کنــد و از طریق آن به تومیک مشــکوک 
می شود؛ فردی که پیش از آن ۱٤ بار به دزدی محکوم شده 
اســت. هم زمان مردی بی خانمان که شــبِ دزدی اطراف 
موزه پرســه مــی زده، تومیک را شناســایی می کند. پس از 
آنکــه مأمورها به خانه تومیک می ریزند، تمام وســایلی را 
پیدا می کنند که ممکن اســت در خانــه فردی با لقب مرد 
عنکبوتی پیدا شــود. آپارتمان او پر بود از طناب، دستکش، 
چکمــه و گیره های مخصوص صخره نوردی. با این مدارک 
تومیک به اتهام دزدی اموال فرهنگی دســتگیر می شــود. 
طولی نمی کشد که از طریق او کوروه ۶۱ساله نیز بازداشت 
می شود و مدتی بعد بیرن ساعت ساز هم  گیر می افتد. مرد 

عنکبوتی، ورزشکاری که تفریحش بالارفتن از خانه مردم و 
دزدیدن جواهر و آثار هنری است، پیش از این ۱۵ سال را در 
زندان گذرانده بود و اصلا نسبت به محکومیتش اضطرابی 
نداشــت. او در صحبتی با رســانه ها خود را با دزد مشهور 

ادبیات فرانسه، آرسن لوپن، مقایسه کرد. 
امــا هنگامی که دادگاه از بیرن ساعت ســاز می خواهد 
که تابلو هــا را پس دهد او ادعا می کنــد پس از آنکه خبر 
دستگیری دو نفر دیگر را می شنود دستپاچه شده، به بانک 
می رود و تابلوی مودیلیانی را که در آنجا امانت گذاشــته 
بــوده پس می گیرد و نابود می کند. بعد از آن هم باقی آثار 
را از ترس در سطل آشغال شهرداری می ریزد. او این کار را 
«بزرگ ترین اشــتباه زندگی اش» خواند. نه تنها دادگاه، بلکه 
دو شریک جرم بیرن هم به درســتی این ادعا شک کردند، 
اما پلیس بارها خانه و محل کار او را بازرسی کرده و چیزی 
نیافــت.  در دادگاه مرد عنکبوتی آثار ازدســت رفته را مال 
خود خواند و بیرن را تهدید کرد که از او به دلیل نابودکردن 
اموال شخصی اش شکایت خواهد کرد. قاضی این دادگاه، 
پیمان ژاله-مرزبان، از این اظهارات به خشم آمد و تومیک 
را به بی احترامــی به اموال عمومی محکوم کرد. او ارزش 
آثار دزدیده شده را بســیار بالاتر از ارزش گذاری قیمتی آنها 

دانست و صدمه واردشده را جبران ناپذیر خواند. 
قاضی با تأکید بر اینکه هیچ پشــیمانی و تلاشــی برای 
همکاری از سوی بیرن دیده نشده است او را به شش سال 
زندان و پرداخت ۱۵۰  هزار یورو جریمه محکوم کرد. با اینکه 
وکیل بیرن این حکم را ســنگین می خواند محکومیت این 
ساعت ساز از دو نفر دیگر کمتر است. کوروه که با سفارش 
دزدی اثر فرناند لژه ســرانجام جرقه نخستین این ماجرا را 
زده بود به هفت سال زندان و ۱۵۰  هزار یورو جریمه و مرد 
عنکبوتی به گذراندن ۱۰ ســال زنــدان و پرداخت ۲۰۰  هزار 
یورو محکوم شد. پیش بینی می شود هیچ کدام از این افراد 

نتوانند جریمه مشخص شده را پرداخت کنند. 
پــس از این اتفــاق ۱٤ موزه فرانســه گام هایــی برای 
به روزکــردن سیســتم حفاظتی خود برداشــته اند. اینترپل 
و پلیس فرانســه هنوز در جســت وجوی آثار دزدیده شده 

هستند. هیچ کدام از آثار تا به حال پیدا نشده اند. 

سرانجام دزدی ۱۰۰ میلیون دلاری «مرد عنکبوتی» 

شاهکارها در سطل آشغال

شرق: ایزابل اشــراقی، هنرمند ایرانی- فرانســوی، قرار است عکس های  �
خود از زادگاهش را با عنوان «ریشه های من» در گالری راه ابریشم به نمایش 
درآورد. ایزابل اشراقی متولد سال ۱۳۴۳ اصفهان از مادری فرانسوی و پدری 
ایرانی اســت. او ســال ۱۳۷۵ به زادگاهش که در سه ســالگی ترک کرده بود 
بازمی گردد. از زمان نخستین بازگشت، از زندگی روزانه  زنان اصفهان عکاسی 
می کند، با هدف به نمایش گذاشتن آنچه که خودش می توانست باشد. ایزابل 
اشراقی سفرهای زیادی به ایران کرده و این رویکرد پیشرفت گرا همواره از راه 
لنزِ دوربین عکاسی اش، به او اجازه می دهد با دیگران اُخت بگیرد و با جامعه 
ســازگار شــود. او گرایش دارد کارش را با حساسیتی که خاص خودش است 
دنبال کند.  ایزابل اشــراقی در طول بیش از ۲۰ سال، گزارش های پرشماری را 
برای مطبوعات فرانسوی و بین المللی انجام داده و در نمایشگاه های بسیاری، 
از جمله فرانســه، آلمان، هلند، ایتالیا، مراکش، بنگلادش و... شــرکت داشته 
است.او برنده  جایزه  «کداک» نقد عکاسی در سال ۱۳۷۷، برنده  برنامه  پژوهش 
و آفرینــش «Villa Médicis Hors les Murs» در ســال ۱۳۷۹، برنده  برنامه  

FIACRE در ســال ۱۳۸۱ است و از ســال ۱۳۸۰ تاکنون، کارهای عکاسی او 
در آژانس Vu در پاریس منتشر می شود. اشراقی در استیتمنت این نمایشگاه 
آورده است: «هویت ایرانی به کمک عکس هایم ظاهر شد. من از پدری ایرانی 
و مــادری فرانســوی در اصفهان به دنیا آمدم. این هویت ایرانی همیشــه در 
کارت های شناســایی من وجود داشته اســت.من به علت اینکه در کودکی از 
ایران رفتم، هیچ خاطره ای نداشتم، اما زمانی که تصمیم گرفتم سراغ کشوری 
که متعلق به من اســت بروم، احساس ایرانی بودن به من دست داد. در سال 
۱۳۷۴ گذرنامه  قدیمی از مادرم را برداشــتم که عکس کودکی من به صفحه  
چهارم آن الصاق شــده بود و روی آن نوشته بود «ناشناس». پاسپورتم را به 
ســفارت جمهوری ایران در پاریس بردم و امیدوار بودم که به من ویزا بدهند. 
کارمند ســفارت گفت: «چون شما ایرانی هستید، نیاز به ویزا ندارید».نخستین 
گذرنامــه  ایرانی من با عکس بزرگســالی ام به مرور زمان، پر شــد از مهرهای 
ورود و خروج: تهران، فرودگاه مهرآباد. تهران، فرودگاه امام خمینی. اصفهان، 
فرودگاه شهید بهشتی.بعد از سفر ســی ویکم دیگر سفرهایم را نمی شمردم 

و تمام ســفرهایم با هدف عکاســی انجام می شــد. در هر سفر بیشتر از سفر 
قبلی احســاس ایرانی بودن می کردم.از ابتدای ورود به ســرزمینی که در آن 
ریشــه  داشــتم، زن های اصفهان الگوی من بودند. می خواستم بدانم اگر در 
ایران بزرگ شــده بودم به کدام زن شباهت داشتم.با دیدن زندگی روزمره  آنها 
متوجه شدم که زن بودن، مادربودن، زن خانه دار، زن شاغل و زن شهروندبودن 
چه معنایی دارد. این لحظاتی را که در عکس هایم به اشــتراک گذاشــته ام، 
گوشــه هایی از زندگی است که از خاطرات تصویری حافظه ام پاک شده بود و 
در این سال ها دوباره بازسازی کرده ام. اکنون پس از گذشت ۲۰ سال می توانم 
بگویم کــه هویت ایرانی و همچنین هویت اصفهانی خــودم را پیدا کرده ام. 
هویت فرانسوی ام را از یاد نمی برم، چون همیشه بوده و هست و نیازی نیست 
که به جســت و جوی آن برآیم. این نیمه فرانسوی ام همیشه بی وقفه به نیمه  
ایرانی ام می نگرد و برعکس».این نمایشــگاه، جمعه، اول اردیبهشت افتتاح 
شد و تا ۱۸ اردیبهشت در بلوار کشاورز، بین وصال و قدس، شماره ۲۱۰، طبقه 

چهارم ادامه دارد.

نمایشگاه انفرادی عکس های هنرمند ایرانی- فرانسوی در «راه ابریشم»
ایزابل اشراقى «ریشه هاى من» را به نمایش درآورد
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ایده جســورانه معماری که  یک 
سال گذشته میلادی مطرح شده 
بــود حالا بعــد از گذشــت چند 
ماه مــورد اســتقبال جهانی قرار 
گرفته است. به گزارش هنرآنلاین 
وقتی در ماه جولای سال گذشته 
میــلادی اولیــن تصاویــر از ایده 
معماری خانه ای بر لبه صخره ها 

 «OPA» از ســوی شرکت معماری «CASA Brutale»
منتشر شــد، انتظار می رفت که به موضوع محبوبی در 
میان رسانه ها تبدیل شــود، اما در آن زمان این تصاویر 
مورد توجه تعــداد کمی از آنها قرار گرفت. اما اتفاقی 
کــه بعد از آن افتاد و باعث حیرت شــد، این بود که در 
هفته های اخیر این پروژه از سوی گروهی از رسانه های 

از  اعــم  غیرمعمــاری  خبــری 
 Yahoo,CNBC ,CNET،Slate
هم منتشــر شد و از آن پس کمتر 
پایگاه و رســانه خبری بود که این 
تصاویر را بازنشر نداده باشد.  اما 
مهم تــر از همه این اســتقبال تا 
آنجا پیش رفته که برای این پروژه 
و ایده پــردازی انقلابی که انتظار 
نمی رفت به این زودی ها صورت عملی به خود بگیرد، 
چند سرمایه گذار اعلام تمایل کرده اند. طراحان این ایده 
معتقدند زمان نشــان خواهد داد که ساخت وسازهایی 
شبیه به این پروژه و سازه هایی روی لبه صخره بهترین 
راه حــل برای زمانی اســت که فضایی وجــود ندارد و 

زمین از ساخت وساز اشباع شده است.

معمــار مطــرح ژاپنــی، مــوزه 
هنر مــدرن یکــی از شــهرهای 
بــه  کــرد.  طراحــی  را  ترکیــه 
کنگوکوما  هنرآنلایــن،  گــزارش 
و همکارانــش به تازگــی مــوزه 
هنــر مدرن در ترکیــه را طراحی 
کرده اند که بیشتر برای جمعیت 
جــوان و ترویــج هنــر در میان 

مخاطبان جوان و مردم محلی بوده است.ساختار کلی 
مجموعه به صورت باکس های انباشته شــده روی هم 
بوده که موجب فراهم آوردن فضاهای نمایشــگاهی با 

مقیاس مختلف در داخل و خارج شده است. 
درواقــع موقعیــت قرارگیری این موزه در شهرســتان 
اســکی شــهیر ترکیه برنامه ریزی شــده کــه تبدیل به 

نقطه عطف فرهنگی جدیدی در 
منطقه خواهد شــد. گفتنی است 
کــه طراحــی پــروژه از معماری 
بومی برخــوردار بــوده و به این 
منظــور از متریــال چــوب برای 
ساخت آن اســتفاده شده است.
برنامه ریــزی به گونــه ای بوده که 
مجموعه  داخلی،  نمایشــگاه  در 
هنری خصوصی مالک موزه برگزار شود که این برنامه 
فرصتی مناســب برای نصب و ارائه آثار هنری به شمار 
می رود. دهلیز مرکزی مجموعه دارای سیرکولاســیون 
مناســبی به دیگر ســطوح و سالن هاســت که نورگیر 
بزرگی در هسته  آن برای این فضا در نظر گرفته شده و 

نور طبیعی به داخل سالن دعوت می شود.

«کنگوکوما» طراح موزه هنر مدرن در ترکیه استقبال جهانى از یک ایده انقلابى در معمارى


